
Dr. Bagheri’s Online Critical Thinking Courses

دوره آموزش مھارت تفکر در تلویزیون آینھ

جلسھ پنجاه و دوم

Egocentrism and Sociocentrism

خودبرتربینی و مابرتربینی

موانع تفکر منطقی و منصفانھ

این برنامھ آموزشی با پشتیبانی و حمایت بنیاد غیر انتفاعی آینھ تھیھ و تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
در این بستھ آموزشی کھ صد جلسھ خواھد بود، اصول درست فکر کردن بر اساس آموزه ھای تفکر

Critical(نقادانھ، Thinking(دادهآموزشتفکر،زمینھدرعلمیھاییافتھآخرینازگیریبھرهباو
میشود. ھدف از این برنامھ آشنایی ھمگان با اصول درست اندیشیدن است تا از این طریق شاھد گسترش

ھر چھ بیشتر عقل ورزی و خردگرایی در جامعھ باشیم.

در جلسات اول این دوره آموزشی بھ دو اصل مھم اشاره کردیم: انسان بطور طبیعی منطقی و منصفانھ
فکر نمیکند و تعصب در او تعصب آمیز و معیوب است. اصول تفکر منطقی و منصفانھ را می توان آموخت
و جایگزین حالت پیش فرض نمود. اینگونھ نبوده کھ از ابتدا ھمھ قبول داشتھ باشند کھ می توان با آموزش

social(اجتماعیعملیکراتفکراتکینسنمثلمخالفانی.دادانجامرااینکار practice(وکردهتلقی
آموزش آن را بیھوده می دانستند.

انسان در تفکر سھ ویژگی عمده دارد: راحت طلب، خودخواه و منفعت طلب است. انسان کاسب کارانھ فکر
می کند. حساب کتاب می کند، ھر وقت خواستھ اند او را بھ کار خوب دعوت کنند بھ او وعده بھشت داده

اند، انسان معمولا مجانی و بدون چشمداشت حاضر نیست خوب باشد.جایی کھ باورھای دینی ضعیف
می شود، انگیزه ھای جدید خلق می شود تا انسان را راضی بھ خوب بودن کنند.

«کارما» یکی از این روش ھا است. تو خوبی کن بھ این امید کھ کسی در جایی بھ تو خوبی کند. ھرچھ

کنی بھ تو بر میگردد. تا این حرف ھا را نزنند، انسان با ذھن کاسبکارش راضی بھ خوبی کردن بھ دیگران
نمی شود.



کمتر می توان انسانی را بھ کار خوب و نوع دوستی دعوت کرد، بدون اینکھ از این کار فایده ای ببرد. مگر
اینکھ اھل فضیلت باشد. اشتھای بھشت یا ترس از جھنم نداشتھ باشد یا نخواھد در ھمین دنیا نتیجھ

کارھای خوب و بد خود را از طریق کارما دریافت کند. راحت طلبی انسان در تفکر او را بھ سمت تقلید
سوق می دھد. تعداد افرادی کھ با فکر و اراده خود تصمیم می گیرند بسیار کم است.

یکی از بزرگ ترین موانع برای منصفانھ و منطقی اندیشیدن انسان، برخی تمایلات ذھن اوست.
خودخواھی انسان در دو سطح بر فکر و اندیشھ او اثر میگذارد: در سطح فردی و اجتماعی. بھ

خودخواھی انسان در سطح فردی خودبرتربینی می گوییم. انسان باور خود، تصمیم خود و راه حلی کھ
خود ارائھ می کند را بھترین میداند. انسان در جھت تحقق آرزوھای خود و بر اساس میل و انگیزه خود

عمل می کند و آنرا بر میل و خواست دیگران ترجیح می دھد.

خودخواھی انسان بصورت کانونی عمل می کند و مانند سنگی کھ در آب می اندازیم کھ از مرکز امواجی را
بھ اطراف می فرستد، از خود انسان شروع می شود بعد بھ ترتیب خانواده، ھمشھریان، ھموطنان یا ھم

کیشان  را شامل می شود. انسان معمولا بھ طور طبیعی در صدد بر نمی آید تا با این انگیزه ھای
خودخواھانھ خود مبارزه کند. او سعی می کند منافع خود و افراد وابستھ بھ خود را تامین کند.

فرایند تفکر را در خود زیر نظر بگیرید و ببینید چقدر در راستای اھداف و منافع خود آن را بکار میگیرید
و تا چھ اندازه مراقب ھستید حقوق دیگران را تضییع نکنید. باید با این انگیزه ھای خودخواھانھ مبارزه

کنیم تا بتوانیم فکر و اندیشھ خود را منصفانھ و اخلاق مدارانھ بکار گیریم.

خودبرتربینی ذاتی ما یک مکانیسم خودبخودی است و حالت پیشفرض ذھن ما را تشکیل می دھد. ریشھ
بسیاری از جنگ ھا و خونریزی ھا ھمین حالت ذھن بشر است کھ خود، ملیت و مذھب و فرھنگ خود را

برتر از سایرین میداند. وقتی میگوییم حالت پیش فرض، منظور ھمان دیفالت است، حالت تنظیمات
کارخانھ، ذھن در این حالت چگونھ کار می کند؟ اولین قدم آگاھی یافتن از این نیروھا و انگیزه ھاست.

ما ھمواره باید پرسش ھای مربوط بھ ارکان تفکر را در باره انگیزه ھای خودخواھانھ خود بپرسیم: در
این موقعیت آیا ھدفی کھ دنبال میکنم خودخواھانھ و در جھت رسیدن بھ منافع شخصی و گروھی نیست؟

آیا پرسش اساسی کھ مطرح می کنم بصورتی صورتبندی نشده کھ اغراض و انگیزه ھای خودخواھانھ مرا
برآورده کند؟ آیا در جمع آوری اطلاعات برای اظھار نظر یا تصمیم خود، مراقب تاثیر گذاری سوگیری ھا
بوده ام؟ آیا در استدلال و نتیجھ گیری خود اغراض خودخواھانھ خود را کنترل کردم؟ آیا مفاھیم کلیدی را

در معنای اصلی شان بکار گرفتم یا یھ گونھ ای معنا کردم کھ با اھداف و اغراض خودخواھانھ من
ھماھنگ باشد؟ آیا مراقب بودم پیش فرض ھای من مغرضانھ نباشد؟

آیا دقت داشتم کھ از کدام چشم انداز بھ موضوع نگاه می کنم و این حق را برای دیگر نظرگاھھا قائل بودم؟
آیا بھ تبعات و پیامدھای افکار خودخواھانھ خود توجھ لازم را داشتم؟



بشر در نگاه خود بھ زندگی و جھان، بھ گونھ ای فکر و اندیشھ می کند تا منافع خود و گروه خود را تامین
کند.انسان در تفکر خود، حقیقت و اخلاق را در اولویت قرار نمی دھد. ریشھ این دو نیرو در خودخواھی و

منفعت طلبی انسان است. حافظھ انسان تحت تاثیر این خودخواھی او قرار دارد و در او این تمایل و
گرایش وجود دارد کھ شواھدی کھ نظر و عقیده او را تایید نمی کند بھ فراموشی سپرده شوند.

)egocentric memory(

در انسان این تمایل و گرایش ذاتی وجود دارد کھ خود را محق فرض کند و تصور کند کھ حقیقت نزد
egocentric(اوست. righteousness(

در انسان این تمایل و گرایش طبیعی وجود دارد تا دوگانگی ھا و ناسازگاریھای افکار و اعمال خود را
egocentric(میکند.فکرینفاقدچاررااوکھبگیردنادیده hypocrisy(

ما بیشتر از اینکھ متوجھ خودبرتربینی در تفکر و اندیشھ خود شویم، آنرا در دیگران میبینیم.کسی از
یادآوری این اشکال یعنی یادآوری افکار خودبرتربینانھ خوشحال نخواھد شد. افراد معمولا واکنش تند

نشان می دھند. گاھی این کار دکمھ خشم آنرا فشار می دھد.




